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 ایثار و شهادت
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روایت دیدار با همسر شهید محمد حسین بصیر در سی وپنجمین سال عروج

واگویه ها پس از35 سال فراق

ت
یا
: ب
س
عک

مهین رمضانی – در مسیر برگشت به روزنامه  دیوار نوشته 
ای  نظرم را جلب کرد .»شهادت هنر مردان خداست .«

ــوار نوشته ها  با این که این جمله را سال هاست  بر دی
ــم چــرا  ایــن بــار فرق  ــده ام یا شنیده ام، امــا نمی دان دی
می کند. یک لحظه خــودم را جــای شهید می گــذارم. 
همسر،  فرزندان،  زندگی،  کار، پدر ومادر، خواهر وبرادر، 
دوستان و همه علقه های  جوانی رابه خدا واگذار کنی 
وبگذری، واقعا سخت است. سختی وقتی بیشتر می شود 
که بچه ها کوچک باشند وچشم به راه پدر وهمسرت بانویی 
جوان باشد که به هزار آرزو قدم درخانه ات گذاشته است؛ 

این که تو سایه سرش باشی ، همراه ، سنگ صبورش و...

روایت 5 سال پس از 35 سال   ▪
بعد ازشروع صحبت وبیان ویژگی های شهید، هنوزبعد 
از35 سال، آ ن قدر  خاطرات خوش زندگی کوتاه پنج 
ساله را با خودت مرور کرده ای  وآن قدر دلتنگی هایت را 
با محمد واگویه کرده ای که بغض امانت نمی دهد .اشک 
ولبخند بر چهره ات می شکفد. سرما خوردگی را بهانه 
می‌کند، اما این هنر مردان خداست که در فراقشان چشم 
ها اشکبارشود واین را تو می دانی که می گویی:»وقتی با 
کسی با این شرایط که بیشتردر جبهه نبرد است وقبل 
از انقلاب هم فعالیت داشته است شروع کنی باید همه 
چیزش را بپذیری.« وتو پذیرفته ای که هم پدرباشی 

وهم مادر.
»دخترها وقتی بــزرگ می شوند، بیشتر نیاز به پــدررا 
احساس می کنند.«  دخترها ازدواج هم که بکنند، مادرهم 
که بشوند اما هنوز آغوش گرم پدر رامی جویند.می دانم 
ــراغ سمیه  وسعیده  وقتی مشکلات ریــزودرشــت به س
می‌آید،  بیشتر دلتنگی می کنند ودر زمانه کم رنگ شدن 

مهربانی ها تنها آغوش توست که آرامشان 
می کند.می دانم که تو هم بار سنگین 
مسئولیت این سال ها را با درددل با 
محمد سبک می کنی.همسری که  
از ویژگی هایش صبوری واحترام 
به همسر بود.آشنایی تان به سال 57 
برمی گردد وبه واسطه تایید پدرت ) پدرشهید 
موسوی فر( ، ازدواج با محمد حسین را قبول 
می کنی .محمدهمیشه از تو خواسته است  که ساده 
زیستی و توجه به واجبات را مورد توجه قرار دهی اما بدون 
سخت گیری ، در طول این مدت هیچ وقت با تو به تندی 
حرف نزده است   وتو در عمل  متوجه می شدی که ازکار تو 
خوشش آمده یا نه ؟ هیچ وقت به تو تذکر نداد و بی احترامی 
نکرد.می گویی:»شهدا انتخاب شده اند وحضورشان را 
همیشه احساس می کنم .« وقت هایی هم پیش می آید 
که سعیده دختر کوچکت شکایت می کند که اگر پدر 
بود،  فلان مشکل آزارم نمی داد! آخر پدر برای یک دختر، 

پشتیبان خوبی است.

آخرین بار   ▪
محمد حسین برای آخرین بار که به عملیات رفت شما در 
اهوازدر خانه های سازمانی ساکن بودید. هفته ای یک تا 
دوبار به منزل سر می زد .زمان خداحافظی سه بار برگشت 
وبه شما نگاه کرد .وقتی می خواستند خبر شهادتش را 
بدهند، اول گفتند مجروح و به مشهد منتقل شده است 
ولی تو قبول نکردی به مشهد آمدی بدون این که از محل 
بستری شدنش اطلاع داشته باشی  اما پدرت از شهادت 
محمد حسین خبر داشت .می گویی : بچه ها هم مثل پدر 
صبور هستند.سمیه متولد 59 وسعیده متولد 61 است.

بچه ها شهادت پدرشان را پذیرفته بودند چون شما  تنها 

نبودید خانواده های زیادی مثل شما شهید داده بودند 
و بچه ها در مدرسه باهم ابــراز همدردی می کردند اما 
کم کم که بزرگ شدند دیگر تمایل نداشتند بقیه بدانند.

گویا محمد حسین هم می دانسته که بعد از او به بچه 
ها سخت می گذرد وبه همین دلیل زیاد با بچه ها انس 
نمی‌گرفت ووقتی با اعتراض تو روبه رو می شد می گفت 
که نمی‌خواهم بعد از من بچه ها زیاد اذیت شوند وتو را هم 

اذیت کنند، این هنر مردان خداست.

برادرم محمدکاظم   ▪
محمد حسین وبرادرت در یک منطقه با هم بودند اما خبر 
شهادت بــرادرت محمد کاظم را به تو نمی دهد اگر چه 
زمان شهادت محمد کاظم بالای سرش می رود و با او نجوا 
می کند.»لطف خدا خیلی شامل حال ما می شود.« این 
را تو می گویی . »لطف خدا زیاد است. بچه ها که کوچک 
بودند، سمیه در چهار سالگی  خواهرش را دلداری می داد 
.»بچه های خوب و درس خوانی هستند .سمیه مهندسی 
خوانده وسعیده تخصص می گیرد. هم از نظر تحصیلی و 
هم اعتقادی همان طور که شهید می خواست زینب گونه 

اند  و باعث سربلندی ما هستند .«

و پرواز   ▪
ــرش اصــابــت کــرده   دوســتــان شهید مــی گویند تیر بــه س
وترکش خمپاره در تمام بدنش دیده می شد.دوستانش 

می‌گفتند  پیکر مطهرش کنار آب افتاده بود...
تو هم در خواب دیده بودی  که با خنده می گفت: » من 

داخل آب بودم که بقیه آمدند...«

از شهر ری تا آسمان   ▪
محمد حسین بصیر اولین پسر و دومین فرزند خانواده 

بصیر بود. او در آذر ماه سال 1337 در شهر ری متولد شد. 
به علت علاقه زیاد خانواده به ائمه اطهار)ع( نام او را محمد 
حسین نهادند. در سن شش سالگی به دبستان امام حسن 
عسکری)ع( منطقه شهر ری رفت و تا کلاس چهارم آن جا 
تحصیل کرد. سپس به همراه خانواده به مشهد آمد.از صبح 
تا غروب در پارچه فروشی به پدر کمک می کرد و بعد از 
برگشتن از کار، در کلاس درس حاضر می شد.در جلسات 
سیاسی و مذهبی آیت ا... خامنه ای و شهید هاشمی نژاد 
شرکت می کرد.در پخش اعلامیه ها و نوارهای حضرت 
ــام)ره( نقشی فعال داشــت. تا سوم دبیرستان، درس  ام
را در کلاس های شبانه ادامه داد.پــدرش درباره خلوص 
و پاکدامنی و امانت داری او می گوید: یک بار که من در 
روستا حضور داشتم، از مادرش اجازه گرفت تا با موتوری که 
برایش خریده بودم، به دیدنم بیاید. وقتی به روستا رسید، 
من نبودم. موتور را همان جا گذاشت و 5 کیلومتر پیاده 
آمد و وقتی رسید، دیدم عرق از سر و صورتش جاری است.

گفتم: مگر پیاده آمدی؟
گفت: نه با موتور آمدم، اما چون اجازه موتور را فقط تا خانه 
مان در روستا گرفته بودم، موتور را همان جا گذاشتم و بقیه 
راه را پیاده آمدم.محمد حسین اولین بار در 20 سالگی 
در سال 57 در مبارزات مردمی علیه رژیم، مجروح شد. او 
در محدوده چهار راه خسروی سربازی را مشاهده می‌کند 
که یک روحانی را هدف ضرب و شتم قرار مــی‌داد. جلو 
می‌رود و به سرباز اعتراض می کند. سرباز تیری شلیک 
می کند که گلوله به ناحیه گیجگاه ایشان برخورد می‌کند. 
او را به بیمارستان امام رضا)ع( منتقل می کنند که 9 روز 
بی هوش بود و سرانجام به هوش آمــد.در روز فرار شاه، 
ازدواج می کند. محمد حسین این روز را میمون و موجب 
برکت می دانست. ثمره این ازدواج دو دختر است.بعد 
از انقلاب  در سال 58 به سپاه می پیوندد و درجریان 

محاصره شهرپاوه در همان سال به عنوان اولین نیروهای 
سپاهی ومردمی همراه باشهیدبابانظر،شهیدبابارستمی 
و61نــیــروی جــوان انقلابی مشهدی به سمت  پــاوه وبه 
کمک شهیدچمران می رود. با تشکیل بسیج، عضو پایگاه 
مسجد الجواد)ع(، واقع در خیابان جهانبانی می شود. 
دراقدامی جهادی منزلش رابه منطقه جاده قدیم قوچان 
می آورد و پایگاه های مهمی درکنار برخی مساجداین 
منطقه برای جذب واعزام نیروی مردمی به جبهه،آموزش 
های نظامی وعقیدتی باجوانان این منطقه ایجاد می کند، 
شهیدمحمدی  درتوس81،پایگاه  شهیدعبدی  پایگاه 
دربولوارتوس 85 و چند پایگاه دیگر. او در کلیه برنامه 
های نظامی، فرهنگی و تبلیغی در این محله مشارکت 
فعال  داشــت وموسس این گونه برنامه های  فرهنگی 
بود همچنین عضو انجمن اسلامی و عضو فعال کتابخانه 
مسجد به شمار می رفت.  همسرش درباره رسیدگی او به 
یتیمان می گوید: در همسایگی ما خانواده ای بودند که 
چندین فرزند خردسال داشتند؛ شهید با همه توان در 
رفع محرومیت های این خانواده بی سرپرست می کوشید.
بعدازآمدن ازکردستان به تبلیغات  سپاه رفت ودرپخش 
وتوزیع مجلات نقش فعال داشت. درسال 62 به همراه 
تیپ 21 امام رضا )ع( در جبهه های غرب و جنوب کشور 
حضور داشت و به دفعات مجروح شده بود .او قبل از آخرین 
عملیات، دو تن از همرزمان شهیدش را در خواب می بیند 
که به او می گویند: خیلی وقت است منتظرت هستیم، چرا 
نمی آیی؟ و او در جواب می گوید: به زودی به شما ملحق 
خواهم شد.هنگام عملیات بدر، نیروهای تحت امرش را 
برای رفتن به خط مقدم سوار اتوبوس کرد تا از آن جا با قایق 
به جزیره مجنون منتقل شوند. او نوشته ای با این مضمون 
بر پشت اتوبوس قرار داده بود: »دیدار امت حزب ا... از 
جبهه ها«. هدف وی از این اقدام، گمراه کردن ستون پنجم 

عراق بود تا متوجه نقل و انتقال نیروها نشوند.سرانجام 
وی در حالی که به بهترین وجه نیروهای خود را هدایت و 
رهبری می کرد، در جاده خندق  هدف اصابت ترکش از 
ناحیه صورت قرار گرفت و  2۳اسفند 63 به آرزوی دیرینه 
اش که همانا شهادت بود، رسید.» ...بیایید با روشنگری 
های مردم خود، مردم را بیدار تر کنیم و آن ها را متوجه 
سازیم که حیله منافقان بس بزرگ است و شناختن آن 
ــوار. خداوند بــزرگ یک ســوره از قــرآن کریم را به  ها دش
شناسایی آن ها اختصاص داده است که مواظب باشند و 
نگذارند که این مسلمان نماهای نادان و رفاه طلب، توطئه 
کنند«. این سخن امام عزیزمان را آویزه گوش قرار دهیم 
و دیگر بار نگذاریم که اسلام خانه نشین شود و خدای 
ناخواسته اگر کمی کندی داشته باشیم بر سر اسلام آن 
می آورند که در صدر اسلام و در زمان مولا علی )ع( آوردند.

بارونمایی از کتاب »دریا دریا ستاره«

 یادواره شهید بصیر در مشهد
 برگزار می شود

یادواره سی و پنجمین سالگرد شهادت سردار رشید 
اسلام شهید محمدحسین بصیر فرمانده گردان کوثر 
لشکر21امام رضا)ع( و رونمایی از کتاب »دریا دریا 
ستاره« به قلم محمد ملتجی و بزرگداشت شهدای 
پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدی  در مشهد برگزار 
ــود.در این مراسم که ساعت18یک شنبه  می ش
20اسفند در مسجد جوادالائمه)ع( واقع در  بولوار 
توس، توس81 ، شهید علیزاده 12برگزار خواهد 
شد،  ضمن تجلیل از خانواده شهدا، همرزمان شهید 

نیز به بیان خاطره می پردازند. 

حسین بردبار- مراسم تکریم مــادران و همسران 
شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم دیــروز در آستانه 
سالروز ولادت حضرت زهرا)س( حال و هوایی متفاوت 
به سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه 
ــود؛ متفاوت از  ــد تهران جنوب بخشیده ب آزاد واح
این رو که همه چیز این مراسم با یک همایش عادی 
ــت؛ از خرابی بلندگو در ابــتــدای آن که  تفاوت داش
موجب شد تقریبا تا اواخر مراسم حاضران از صدای 
طبیعی سخنرانان بهره ببرند تا حضور خانم کونیکا 
یامامورا مادر  ژاپنی شهید محمد بابایی که مانند یک 
فرد جوان بیش از نیم ساعت پشت همان بلندگوی 
خراب سخنرانی کرد اما تمرکز حضار برای شنیدن 
سخنان وی و ازهمه مهم تر روایت عجیب او از زندگی 
ــوای مراسم را  خــود و خــانــواده و فــرزنــدش حــال و ه
متفاوت کرده بود. این مراسم یک روایت جالب دیگر 
هم داشت؛ روایتی دربــاره یک جانباز شیمیایی 70 
درصد دفاع مقدس که پس از بی‌هوشی دراثر جراحات 
گازهای تاول زا برای مــداوا به ژاپن انتقال داده می 
شود و پزشکان ژاپنی می گویند بیشتر از یک ماه زنده 
نمی‌ماند اما او بیش از 30 سال همچنان سرزنده و 
سالم است البته با اسپری و سرفه اما او هم می تواند 
برای حاضران دقایقی سخنرانی و فضا را متحول کند.
این مراسم با سخنرانی سردار داوود غیاثی راد، عضو 
هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 
واحد تهران جنوب و معاون روابط عمومی رزمندگان 
ــاره به  غــرب و شمال غــرب کشور آغــاز شــد. وی با اش
برگزاری این مراسم در آستانه روز مادر به حضور خانم 
کونیکا یامامورا، مادر شهید بابایی دراین مراسم اشاره 
کرد وگفت که وی در زمان فاجعه بمباران هسته ای 
هیروشیما هفت سال داشته است و پس از آشنایی با یک 
بازرگان ایرانی در ژاپن برای زندگی به ایران می‌آید که 
یکی از ثمرات زندگی اش شهید محمد بابایی است. وی 
همچنین با اشاره به حضور جانباز 70 درصد شیمیایی، 
علی جلالی فراهانی دراین مراسم افزود:این جانباز 
یکی از معجزات زنده دفاع مقدس است چرا که پزشکان 
ژاپنی از مداوای وی ناامید می شوند و می گویند که 
بیش از چند ماه زنده نخواهد ماند اما تاکنون بیش 
از 30 سال است که زندگی می کند و شرح بیشتری 
از زندگی و خاطرات او در کتاب "به روایت سرفه ها" 
از حمید حسام آمده اســت.وی درپایان سخنانش از 
حاضران خواست تا بایستند و خانم کونیکا یامامورا را 

برای آمدن به جایگاه سخنرانی تشویق کنند.

اگر به ایران نمی آمدم   ▪
کونیکا یامامورا، مادر 80 ساله ژاپنی شهید محمد 
ــن پرسش  ــرح ای ــدای سخنرانی بــه ط ــت بابایی دراب
ــده اســـت و  ــد مــســلــمــان شـ ــور ش ــط ــه چ پـــرداخـــت ک
گفت:ایرانی ها مسلمان به دنیا می آیند و به همین 
دلیل ارزش اسلام را آن چنان که شایسته است نمی 
دانند اما مسلمان شدن من که به عنوان یک بودایی 
به دنیا آمدم و بعد مسلمان شدم تفاوت زیادی دارد.

اگر به ایران نمی آمدم، مسلمان نمی شدم و سرنوشت 
دیگری داشتم و پسرم شهید نمی شد.وی با بیان این 
که بودایی ها پس از مرگ جنازه میت را می سوزانند 
و این یعنی که همه چیز او تمام شده است، افزود: اما 
اسلام و فرد مسلمان مفاهیم دیگری دارند ، اسلام می 
گوید که این طور نیست و دنیای آخرتی وجود دارد و 
دایما باید امتحان بدهیم و خداوند ما را به شکل های 
گوناگونی مثل ترس، گرسنگی و نقص در جان و مال و 
ثمرات زندگی آزمایش می کند.وی سپس به ماجرای 
بمباران هسته ای ژاپن و مسائل جنگ جهانی دوم 
اشاره کرد و با یادآوری این که آمریکایی ها در اواخر این 
جنگ با 900 فروند جنگنده شهر توکیو را به مدت سه 
ساعت بمباران کردند، گفت: واژه بمباران به خوبی 
می تواند این وضعیت را ترسیم کند زیرا شهر توکیو زیر 
بارانی از بمب های جنگنده های آمریکایی قرار گرفته 
بود که بیش از 10 هزار کشته داد که اکثرا سوختند ؛ 

حال باید پرسید که آمریکا شیطان بزرگ نیست؟

در ژاپن همه چیز کار است   ▪

ــراق با جنگ  ــران وع کونیکا با بیان ایــن که جنگ ای
جهانی دوم تفاوت های زیــادی دارد؛ افزود:ژاپنی 
ها اگرچه به قانون بیش از حد احترام می گذارند اما 
به دلیل آن که معنویت ندارند زندگی آن ها تبدیل 
به یک زندگی ماشینی شده و انسانیت از بین آن ها 
رفته است.آمار خودکشی در ژاپن خیلی زیاد است.
می‌گویند خــودم را بکشم و راحــت بشوم، وقتی که 
یک فرد در ژاپن سالمند می شود از خانواده جدا می 
شود و باید برای خودش زندگی کند وکسی سراغ وی 
نمی‌رود.رابطه گرم انسانی که درایران وجود دارد، در 
آن جا نیست و فقط همه چیز کار است.وی در ادامه به 
ذکر خاطره ای از فرزند شهید خود پرداخت و با اشاره 
به اعزام وی در اوایل جنگ در عملیات مسلم بن عقیل، 
گفت:محمد مجدد درسال 61 گفت که می خواهد به 
جبهه برود ، من به او گفتم که کنکورش را بدهد و سپس 
به جبهه برود اما هیچ وقت جلوی رفتن او را نگرفتم 
چــون نباید جلوی کسی که راه سعادت را می رود 
گرفت.اما اگر کسی به راه گمراهی برود باید جلوی 
او را گرفت.ایشان در مرحله اول امتحانش قبول شد و 
سپس در تکاپوی رفتن بود چون امام )ره( فرمودند که 

جبهه را خالی نگذارید.

معجزه زنده جنگ های شیمیایی   ▪
درادامه این مراسم، علی جلالی فراهانی، جانباز 70 
درصد شیمیایی نیز به ذکر خاطراتی از نحوه جانبازی 
اش پرداخت و گفت:سال 1366 سه روز مانده به عید 
در عملیات والفجر 10 ، لشکر ما در منطقه مریوان 
هدف اصابت بمب های شیمیایی قرار گرفت و راکت 
در چهار متری من به زمین خــورد و مــواد شیمیایی 
را استنشاق کردم چون درمنطقه با لباس شخصی 
بودیم و می خواستیم به مرخصی عید بیاییم.وی با 
اشاره به تاثیر مخربی که این گازهای شیمیایی بر ریه 
های جانبازان شیمیایی دارد، گفت:الان که جلوی 
شما ایستاده ام ریه سمت راستم کار نمی کند و ریه 
سمت چپم 20 درصد فعال است یعنی اگر برای یک 
نفس عمیق 100 واحــد ریه نیاز باشد ما 20 واحد 
آن را داریــم.وی با اشاره به انتقالش به شهر سنندج 
پس از جراحت ، افزود:بعد از انتقال به درمانگاه و 
کشیدن آب تاول هایی که روی بدنم زده بود به یکی 
از دوستان گفتم که خیلی خسته شده ام و می خواهم 
اندکی بخوابم اما این مصادف با بی‌هوشی من در 
شهر سنندج شد و 2.5 ماه بعد در ژاپن به هوش آمدم و 
تصور می‌کردم که اسیر گروهک های کرد ضدانقلاب 
شده‌ام.چون یک خانم بی حجاب را بالای سر خودم 
دیدم و وقتی سرم را برگرداندم یکی دیگر هم در آن 
سو ایستاده بود.وی با اشاره به سوختگی 95 درصدی 
بدنش و تجربه زیاد ژاپنی ها در درمان سوختگی ادامه 
داد: زمانی که قدرت صحبت کردن پیدا کرده بودم دو 
نفر از سفارت ایران به بالینم آمده بودند، آن جا بود که 
فهمیدم در ژاپن هستم و درمان من 4.5 ماه به طول 
انجامید. پزشکی که مرا معالجه کرده بود به این نتیجه 
رسید که فایده ای ندارد و یک گواهی برای سفیر ایران 
در ژاپن نوشت که من حدود یک ماه دیگر در ژاپن زنده 
نمی مانم و توصیه کرد مرا به کشور خودم ببرند که اگر 
قرارباشد عمرم تمام شود در کنار خانواده ام باشم . 
رئیس وقت بیمارستان ساسان مرا تحویل گرفت وبه 
شکل منظمی من را تا جلوی هواپیما مشایعت کردند. 
بعد از 16 سال گروهی مردم نهاد از ژاپن که درزمینه 
کمک های دارویی و صلح فعال هستند به ایران آمدند 
و با دیدن جانبازان شیمیایی ایران متوجه شدند که 
جنایتی همانند هیروشیما در ایران اتفاق افتاده است.  

تجلیل از مادران شهدا در آستانه روز مادر

خاطرات مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس و روایت سرفه های یک جانباز
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 این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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واکنش وزیر به تلخند هموطن آبادانی و بیمارستانی که زیر کِشت رفت!

غواص انگلیسی و سفر به دریای زباله!
غواصی انگلیسی با انتشار 
ویدئویی از دریــای زباله در 
ــای بالی توجه  سواحل دری
کاربران فضای مجازی را به 
خــود جلب کــرد. ایــن ویدئو 

حاوی تصاویر تکان‌دهنده‌ای از وضعیت آلوده و پُر 
از زباله دریاست. کاربری در این باره نوشت: »واقعا 
تاسف‌بار است. زیست بوم زمین همه جوره در معرض 
خطر است. امان از این انسان‌ها.« و کاربر دیگری 
مدعی شد: »درسواحل دریای خزر خودمان هم در 
ساحل محمود‌آباد و بابلسر اوضاع بهتر از این نیست. 

کاش محیط زیست رو مثل منزل خودمون بدونیم.«

40.5

واکنش وزیر به تلخند هموطن آبادانی
بعد از انتشار ویدئوی شوخی 
و انتقاد هموطن آبادانی از 
مشکلات رفاه اجتماعی در 
جامعه‌مان، وزیر کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی با بازنشر آن 

ویدئو و انتشار پستی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: 
»تلخندی جالب از هموطنی خوش ذوق که مفهوم 
واقعی طنز نقادانه در آن نهفته بود. این طنز به موضوع 
رفاه ایرانیان پرداخته است. هرچند در سال‌های 
پس از انقلاب و به خصوص در دولت‌های یازدهم 
و دوازدهــم، ما کارهای زیادی کردیم اما همچنان 
کارهای زیادی هم در پیش رو داریم. از شما هم دعوت 
می کنم این تلخند را ببینید...« ویدئوی مذکور را با 

قابلیت QR در این‌جا مشاهده کنید.

26.7

دفاع جانانه سرهنگ از کارگران
ــاع جــانــانــه  ــ ویـــدئـــوی دفـ
انتظامی  نیروی  سرهنگ 
ــران مــعــتــرض به  ــارگـ از کـ
پرداخت نشدن حقوق‌شان 
ــرو،  ــت ــت م ــری ــدی تــوســط م

مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت. این 
سرهنگ نیروی انتظامی در این ویدئو خطاب به 
مدیر مترو ی‌خط 6 می‌گوید: »حقوق‌ این کارگران 
را بدهید به جای این‌که ما را بــرای برخورد صدا 
کنید!« کاربری در این خصوص نوشت: »می‌گن 
این طفلی‌ها 6 ماهه حقوق نگرفتن. شب عیدی 
خیلی سخته.« کاربر دیگری هم یادآور شد: »درود به 
شرفش. کاش همه مسئولان ما از این سرهنگ یاد 
بگیرن. مردم اگه بدونن مسئولان به مشکلاتشون 
رسیدگی می‌کنن همه جوره با مشکلات کنار میان.«

16.6

چالش مهدوی‌کیا و سبد بسکتبال!
حساب رسمی اینستاگرام 
فیفا بــا انــتــشــار کلیپی از 
ــا در  ــی ــدوی‌ک ــه مــهــدی م
روپایی  مشغول  که  حالی 
ــوپ را وارد  ــت و ت زدن اس

سبد بسکتبال می‌کند از مردم خواست با هشتگ 
#mehdimagic چالش گل کردن توپ در حلقه 
بسکتبال را به اشتراک بگذارند. کاربری در این 
خصوص نوشت: » وقتی‌عکس و فیلم از مهدوی‌کیا 
می‌بینم ناخودآگاه لبخند می‌زنم. چقدر این بشر 

دوست داشتنیه.«

167.1

بیمارستانی که زیر کِشت رفت!
 ۲۵۰ ــان  ــ ــت ــ ــارس ــ ــم ــ ــی ــ ب
شهرستان  تــخــت‌خــوابــی 
کوهدشت بــه جــای آمــاده 
شدن برای خدمات درمانی 
به مردم، شخم زده شده و زیر 

کِشت رفت! خبری که شوک بزرگی در میان کاربران 
فضای مجازی بــود. کاربری در این بــاره نوشت: 
»ایــن یک فاجعه اســت. هنوز دو ماه از کلنگ‌زنی 
استاندار لرستان برای احداث بیمارستان در این 
منطقه نمی‌گذرد که زمین به زیر کِشت کشاورزی 
رفته است.« کاربری هم نوشت: »خوبه دیگه گفتن 
فعلا فصل کشته از زمین به عنوان زمین کشاورزی 
استفاده کنیم بعد توش یک بیمارستانم می‌زنیم. 

الان سود تو سیب زمینی پیازه!«

11.3

ادعای بخشنامه پخش موسیقی در زنگ تفریح
ویدئویی از دانش‌آموزان یک 
مدرسه منتشر شده که زنگ 
تفریح مشغول رقصیدن با 
موسیقی هستند که از طریق 
بلندگوی حیاط و توسط دفتر 

مدرسه پخش شده است. ویدئویی که کاربران با 
ادعای بخشنامه جدید آموزش و پرورش مبنی بر 
پخش موسیقی زنگ تفریح در حیاط مدرسه از آن 
یاد کرده‌اند. کاربری در این باره نوشت: »دوره ما 
مخبر می‌فرستادن تو زنگ تفریح اسم شلوغ‌کارارو 
یادداشت می‌کرد.« کاربر دیگری هم مدعی شد: 
»ایــن بخشنامه نیست. یک خبری مبنی بر زنگ 
نشاط و شــادی شنیده بــودم ولی بخشنامه بعید 

می‌دونم.«

7.9


